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ن  مردا ــه؟  کلیش یا  قعیت  وا
قهرمانان حــذف  و  ه  ر زن‌با

بلیت ســینما قیمت  فزایش  ا
ر سبد خانوا بر  برا در  گیشــه  اقتصاد    
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در  ایران  سینمای  ژانری  تجربه‌های  از جاه‌طلبانه‌ترین  یکی  بی‌تردید  نجات«  »خط 
نوروز ۱۴۰۵ است. فیلمی که وحید موسائیان آن را پس از سه‌ سال وقفه و با حضور 
ستاره‌هایی همچون مصطفی زمانی، امیر آقایی و پگاه آهنگرانی به سرانجام رسانده 
است، چه از منظر فضاسازی و چه از حیث شخصیت‌پردازی، خود را در ترازوی 
مقایسه با تریلرهای سیاسی مطرح قرار می‌دهد. روایت در سال‌های پایانی دهه پنجاه 
و در اوج جنگ سرد می‌گذرد، جایی که سازمان امنیت کشور )ساواک( در تلاش 
است از رمزگشایی اطلاعاتی جلوگیری کند که نباید به دست سیا بیفتد. این رمزآلود 
بودن خود باعث می‌شود فیلم از همان ابتدا در قالب یک تریلر سیاسی-جاسوسی قرار 

گیرد؛ اما آیا »خط نجات« توانسته از عهدۀ این ژانر نفس‌گیر برآید؟
از منظر روایت‌شناسی، فیلم سعی دارد خطی باریک میان فیلم جاسوسی و ملودرام 
پرونده  یکی  مواجهیم،  روایت  لایه  دو  با  ما  داستان،  بطن  در  کند.  پیدا  عاشقانه 
رمزگشایی از یک پیام جاسوسی و دیگری ماجرای عاطفی پیچیده‌ای که افراشته 
)مصطفی زمانی( و اطرافیانش را درگیر می‌کند. پرویز ثابتی )مجید مظفری(، فرد دوم 
سازمان امنیت، به‌عنوان نیروی محرکه خط جاسوسی، از سعید افراشته می‌خواهد به 
هر قیمتی عوامل نفوذی را شناسایی کند. در سوی دیگر، خسرو )آرمین رحیمیان( 
متخصص سابق رمزگشایی که حالا علیه رژیم مبارزه می‌کند، توسط افسانه )لادن 
زیرزمین  به  دهی  پناه  این  سپس  می‌برد؛  پناه  نامزدش  به  و  شده  زخمی  مستوفی( 
رستوران حشمت )امیر آقایی( ختم می‌شود. با این‌همه، موفقیت یا شکست این اثر 
در گرو توانایی آن در ایجاد تعلیق در دو جبهۀ کاملًا متفاوت است؛ اما فیلم از همین 
نقطه شروع به لکنت می‌کند. هرچه زمان می‌گذرد، مخاطب بیش از پیش متوجه 
می‌شود دو خط داستانی چنان در هم ادغام نشده‌اند و به‌جای تقویت یکدیگر، گاه 

در تنازع با هم قرار می‌گیرند.
یکی از نقاط برجسته فیلم، بازتعریف نسبتاً منطقی شخصیت‌های اطلاعاتی و امنیتی 
آن دوران است. بر خلاف اغلب آثار مشابه که تصویری یک بعدی و صرفاً منفی 
از سازمان‌های امنیتی ارائه می‌دهند، »خط نجات« می‌کوشد تا دایره‌ای از انگیزه‌های 
فردی و اهداف حرفه‌ای آن‌ها را نشان دهد؛ اما در همین تلاش برای فرار از تک 
بعدی سازی، گرفتار معمای دیگری می‌شود، کاراکترها به جای آنکه از جنس زمانه 
باشند، گاه ابزاری برای پیشبرد اسناد تاریخی و ادای تکلیف به نمایش داده می‌شوند. 
بازجویی اگر چه حس و حال دوست داشتنی  دیدارهای محرمانه و سکانس‌های 
دارند، اما در بزنگاه‌ها آن‌چنان از پیش بینی پذیری رنج می‌برند که جای تعلیق را به 

رکودی معناگرا تبدیل می‌کنند.
در بخش اجرا، گرد هم آمدن بازیگران نام آشنایی چون مصطفی زمانی در نقش 
سعید افراشته، امیر آقایی در نقش حشمت و پگاه آهنگرانی فرصتی مغتنم برای هر 
فیلم‌سازی است. ظرفیت‌های دراماتیک هر یک از این ستاره‌ها می‌توانست فیلم را 

چند پله بالاتر ببرد؛ اما مشکل اساسی جایی است که کارگردان و نویسنده نتوانسته‌اند 
خط سیر احساسی ملموس و باورپذیری برای آنها بسازند. گویی بازیگران از خط 
اصلی داستان بی‌خبر بوده‌اند و هر سکانس را به طور جزیره‌ای مقابل دوربین رفته‌اند. 
از این منظر، فقدان انسجام در جهت دهی بازی‌ها یکی از مؤثرترین دلایل ناکامی 
با  لحظات حساس  در  نتواند  تماشاگر  اگر  است.  پنداری  ذات  هم  انتقال  در  فیلم 

شخصیت اصلی همراه شود، جذابیت تریلر رنگ می‌بازد.
بهرام دهقانی در مقام تدوینگر، تلاش کرده میان ریتم‌های آهسته و پرتنش سکانس‌ها 
تعادل برقرار کند؛ اما این تسلط فنی نتوانست نقص‌های فیلم‌نامه را بپوشاند. »خط 
نجات« دچار نوسانات شدیدی است؛ گاهی درگیر جزئیات اضافی می‌شود که نه 
به پیشبرد خط جاسوسی کمک می‌کند و نه بعُد عاشقانه را باورپذیرتر می‌سازد. در 
چند سکانس کلیدی نیز سرعت روایت چنان کاهش می‌یابد که بیننده از آنچه بر 

پرده می‌گذرد، فاصله می‌گیرد.
فریدون شهبازیان، آهنگساز صاحب نام، وظیفه داشت با نتُ‌هایش فضای ملتهب دهه 
پنجاه و اضطراب ناشی از جنگ سرد را تقویت کند؛ اما نتیجه کار چنان است که 
گاه موسیقی از شدت شورانگیزی، حس تعلیق را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد، 
بی‌آنکه در روایت و هویت بصری فیلم حل شود. اوج‌های ناگهانی ارکسترال به جای 

تأکید بر رمز آلودگی و ابهام، تماشاگر را از فضای بسته فیلم خارج می‌کند.
تا  باعث شده  و محسن فلاحی  فیلم‌برداری، همکاری محمد عزت خواه  منظر  از 
»خط نجات« از نظر بصری اثری خوش آب و رنگ باشد. کارگردانی نور با تکیه 
فیلم‌های سیاسی را  به نحو موفقی حس  نورپردازی کم‌ کلید،  بلند و  بر سایه‌های 
و  دربسته  اتاق‌های  درون  در سکانس‌های گفت‌وگو  ویژگی  این  می‌کند.  تداعی 
راهروهای تنگ، نمود بیشتری پیدا می‌کند؛ اما در عین حال گاه این فیلم‌برداری به 
دلیل چیدمان سنتی و فاقد نوآوری، از تبدیل شدن به یک مشخصه سبکی منحصر 

به فرد باز می‌ماند.
»خط نجات« نمونه‌ای است از فیلمی که با جسارت وارد حیطه نانوشته سینمای ایران 
شده، اما در عمل دستاوردی کمتر از انتظار از خود به جای می‌گذارد. روان‌شناسی 
شخصیت‌ها، فضاسازی‌های بصری و تلاش برای عادلانه بودن در روایت، از نکات 
روایی، وجود  بافت  در  انسجام  فقدان  حال  این  با  می‌رود؛  شمار  به  اثر  این  مثبت 
بازی‌های جزیره‌ای و تعلیق زدایی توسط موسیقی، از موانع اساسی دستیابی به یک 
تریلر سیاسی به‌یادماندنی است. نهایتاً آنچه فیلم را از یک فرصت استثنایی به یک 
تجربه متوسط بدل می‌کند، نه نبود بودجه بلکه نبود وحدت رویه در خلق تعلیق است.
فیلم‌هایی از این دست اگرچه کم نقص نیستند، اما نشانه‌ای از بلوغ تدریجی سینمای 
به ژانرهای رایج هستند. »خط نجات« هرچند خود همچنان  ایران در تنوع بخشی 
در مدار کلیشه‌های تثبیت شده در حرکت است و گاهی لنگ می‌زند، ولی نفس 
تلاش برای روایتی نسبتاً متعادل از مفاهیم اطلاعات و ضد اطلاعات در آن ارزش 
ستایش دارد. »خط نجات« با همه فراز و نشیب‌هایش، نشان می‌دهد که برای رسیدن 
به یک تریلر استاندارد در سینمای ایران، باید از فیلم‌های جسورانه و ناقص عبور کرد؛ 

فیلم‌هایی که درست در نقطه‌ای میان اطمینان و خطر، نفس می‌کشند.

منتقد: مهدی صالحی

ــریال  آخرین س پوچ؛ چرا  روایت  فانتزی،  فرمت 
نیست؟ ر  شبکه ســه خنده‌دا

در  تریلر عاشــقانه  یک 
فرم؛ تحلیل  بن‌بســت 
که  فیلمی  ــی  ناکام علل 
باشد بهتر  می‌توانســت 
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رؤیا«  »کلینیک  سریال 
به کارگردانی سجاد مهرگان، 
با وجود جاه‌طلبی فرمی و فضاسازی 
فانتزی که در قسمت‌های ابتدایی توجه مخاطبان را جلب کرد، با پیشروی داستان به 
تدریج به اثری بدل شده که نه در روایت داستانی اشباع‌شده و نه در انتقال پیام مؤثر 
عمل کرده است. این مجموعه که با ایده استفاده از قالب چند دهه‌ای برای روایت 
سیاست‌های جمعیتی در ایران شکل گرفت، گرفتار تناقضات درونی و کاستی‌های 

بنیادین در اجرا شده است.
کارگردان سریال، سجاد مهرگان که پیش‌تر در »آقای قاضی« تجربه‌گرایی 
بر ساختار و  ابتدا  از همان  نیز  بود، در »کلینیک رؤیا«  نشان داده  را  فرمی 
فرمت به عنوان رکن اساسی تأکید کرده است. او در گفت‌وگو با جام جم 
ایده اصلی را از فرمت و لحنی می‌داند که در صنعت تولید محتوای ایران 
چندان به آن توجه نشده و سپس تلاش کرده محتوایی وابسته به واجبات 
ملی برای آن پیدا کند؛ اما مشکل اساسی اینجاست که ساختار، هرچقدر هم 
شخصیت‌پردازی‌های  و  ضعیف  فیلم‌نامه‌ای  خلأ  نمی‌تواند  باشد،  نوآورانه 
انتخاب‌های  و  بی‌اثر  فیلم‌نامه، شوخی‌های  را پوشش دهد. ضعف  سطحی 
رفته  دست  از  فرصت  یک  می‌توان  را  مجموعه  این  بازیگران  در  سطحی 
بازیگرانی  انتخاب  به هدف خود برسد.  نتوانسته  ارزیابی کرد که در اجرا 
که صرفاً بر اساس نزدیکی روحی به کاراکتر انتخاب شده‌اند، بدون توجه 
به توانمندی‌های کمدی و نمایشی آنها، نتیجه‌ای جز اجراهای سرد و بدون 

انعطاف ندارد.
»کلینیک رؤیا« آشکارا در جهت ترویج سیاست‌های جمعیتی کشور ساخته 
شده است و چهارمین مجموعه تلویزیونی در فاصله چهارده ماه اخیر است 
که به این موضوع می‌پردازد؛ اما مسئله اینجاست که تکرار بیش از حد پیام، 

اگر با روایتی گیرا همراه نباشد، اثرگذاری خود را از دست می‌دهد
نو،  زبانی  و  فانتزی  فرمی  تجربه‌گرایی،  بر  تکیه  با  می‌کند  تلاش  سریال 
با  از آنکه جدی گرفته شود،  بیش  اما حاصل کار  ببرد  پیش  را  پیام خود 

و  کلیشه‌ای  شوخی‌های 
سرراست،  هدفمندی 
شصت  دهه  پندآمیز  آثار  مثل 
عصری  در  می‌کند.  عمل  تلویزیون 
روز  کمدی‌های  بهترین  به  مخاطب  که 
این رویکرد محافظه‌کارانه  جهان دسترسی دارد، 
از جنس زمانه خودش نیست و نمی‌تواند توقع تماشاگر 

امروز را برآورده کند.
از منظر فنی، کوشش کارگردان برای خلق فضاسازی‌ای متمایز در 
دهه‌های مختلف، با الهام از تصورات شخصی نشان از نگاه تجربه گرایانه 
در  هرگز  برق،  پرزرق ‌و  عمداً  بصری  دیزاین  این  عمل  در  اما  دارد  او 
خدمت روایت قرار نمی‌گیرد و بیشتر شبیه یک ماسک زینتی بر چهره یک 
تمام جزئیات،  با  و صحنه،  می‌کند. طراحی دکور  میان‌مایه عمل  فیلم‌نامه 
جان  آنها  قصه‌های  و  کاراکترها  عمق  به  نتوانسته  و  است  بی‌حال  و  سرد 
از  یکی  بود خود  قرار  که  بیمارستان  که  آنجاست  اصلی  بدهد. گرفتاری 
لوکیشن  یک  از  فراتر  چیزی  عمل  در  باشد  داستان  اصلی  شخصیت‌های 

ثابت برای وقوع ماجراهای از پیش تعیین‌شده نیست.
از  دیگر  یکی  نیز  سریال  گسترده  سانسور  پیرامون  شده  ایجاد  حاشیه‌های 
جنبه‌های قابل تأمل این مجموعه است. »کلینیک رؤیا« تنها کمدی جدید 
این روزهای تلویزیون است، اما ممیزی گسترده‌ای که تجربه کرده نه تنها 
ادعای  میان  آشکار  تناقضی  نشان‌دهنده  بلکه  زده،  آسیب  آن  محتوای  به 
کارگردان درباره خلاقیت در میان محدودیت در عمل است. در یک مورد 
خاص حذف صدای محسن چاوشی از یکی از سکانس‌ها به غیرمنتظره‌ترین 
سانسور تاریخ صداوسیما تشبیه شده. در سوی دیگر، پخش یک سکانس 
دیگر از این مجموعه که به بازخوانی طنزگونه سرود نوستالژیک »مادر برام 
قصه بگو« پرداخته بود نیز موجی از انتقادات را برانگیخت. این تناقض‌ها، 
تصویر ناهماهنگ از اثری ارائه می‌دهد که معلوم نیست می‌خواهد به کدام 

سو حرکت کند.
را  جمعیت(  مهم  مسئله  به  )پرداختن  دفاع  قابل  ایده  یک  رؤیا«  »کلینیک 
علت  به  اما  درآمیخته،  متفاوت(  فرمی  )ساختار  نویدبخش  قالب  یک  با 
فقدان طنز مؤثر، طراحی صحنه  فیلم‌نامه‌نویسی،  اولیه  به اصول  بی‌توجهی 
ضعیف و شخصیت‌های تک‌بعدی، عملًا مانیفست شکست یک جاه‌طلبی 

بی‌پشتوانه است.
اگر سازندگان در وهله اول به جای توجه مفرط به ظرف فرم، حواسشان به محتوا 
و دیالوگ بود، مخاطب امروز که آثاری در تراز »لیسانسه‌ها« یا »شب‌های برره« را 
به خاطر دارد، قانع می‌شد که دقایقی از وقت خود را به اثری نسبتاً سرگرم‌کننده 
اختصاص دهد؛ اما آنچنان که تا هفته سوم پخش پیش رفته‌ایم، نشانی از کمدی 

فاخر یا حتی ساده‌ای درخور احترام در »کلینیک رؤیا« دیده نمی‌شود.

منتقد: مهدی صالحی

ــریال  آخرین س پوچ؛ چرا  روایت  فانتزی،  فرمت 
نیست؟ ر  شبکه ســه خنده‌دا



ایــن روزهــا و پــس از شــرایط 
نمایــش  دشــوار ماه‌هــای اخیــر، 

ــرداد  ــی مه ــه کارگردان ــش« ب ــال پی ــد س »چن
تماشــاخانه  در  تــاراج،  کهبــد  نویســندگی  و  ضیایــی 

ــن در  ــش از ای ــه پی ــه‌ای ک ــت. تجرب ــه اس ــه رفت ــهر روی صحن ایرانش
ــای مخاطــب  ــازه، پ ــا ویرایشــی ت ــود، حــالا ب ــده شــده ب ــر شــهر دی تئات
را بــه روایــت جمعــی از چنــد دهــه تاریــخ پرحادثــه تهــران بــاز کــرده 
اســت. ایــده اصلــی اثــر یعنــی بازســازی خاطــرات ســوگ بــار و 
ــورده،  ــره خ ــه گ ــا فاجع ــته ب ــت‌اش پیوس ــه زیس ــلی ک ــتالژیک نس نوس
در جــای خــود قابــل دفــاع و تحســین‌برانگیز اســت، امــا آن‌چنــان 
ــوز  ــد، هن ــده باش ــده برآم ــوده ش ــتی پال ــن به‌درس ــک مت ــه از دل ی ک

دارد. فاصلــه 
ــه در  ــد ک ــی واح ــت خط ــک روای ــب ی ــه در قال ــش« ن ــال پی ــد س »چن
شــش اپیــزود مســتقل و بــا محوریــت وقایــع مهمــی چــون ســقوط 
ــه  ــترالیا، زلزل ــران و اس ــی ای ــازی تاریخ ــهد، ب ــران- مش ــای ته هواپیم
ــاختمان  ــه س ــی، حادث ــام خمین ــت ام ــل، رحل ــار و منجی ــار رودب مرگب
پلاســکو و ســیل تجریــش طراحــی شــده اســت. کارگــردان بــا آگاهــی 
ــی و  ــجام روای ــی انس ــی فروپاش ــک یعن ــرم اپیزودی ــی ف ــیب اصل از آس
ــانه‌ها و  ــا نش ــیده ب ــه، کوش ــی رابط ــره‌ای ب ــه جزی ــش ب ــر بخ ــل ه تبدی
اتصــال میــان قســمت‌ها  نامرئــی  نــخ  موتیف‌هــای کوچــک، یــک 
ــردرگم  ــب س ــه داده و مخاط ــاش نتیج ــن ت ــه ای ــد. اگرچ ــرار کن برق
ــم  ــک تعمی ــه ی ــیدن ب ــا رس ــا ت ــل، اپیزوده ــا در عم ــود، ام ــا نمی‌ش ره
ایــن  و  دارنــد  فاصلــه  قدمــی  چنــد  تکان‌دهنده‌تــر،  و  بزرگ‌تــر 
ریاضــت مفهومــی، از دســتیابی اثــر بــه عمــق واقعــی یــک تحلیــل 

جمعــی بــاز می‌مانــد.
کژتابــی کیفــی در اجــرا و توزیــع نابرابــر تــوان بازیگــران، یکــی دیگــر 
از کاســتی‌های قابــل توجــه نمایــش اســت. در نقطــه اوج، اپیــزود 
ــاق  ــک اتف ــه ی ــرد ب مشــترک ســید صــدرا ســبحانیان و نوشــین مینایی‌ف
ــد و  ــور می‌کن ــی کــه از مــرز بازیگــری عب ــدل شــده؛ اجرای ــدگار ب مان
ــه  ــد ب ــه می‌آی ــکوت و عاطف ــم، س ــق ریت ــه از درک دقی ــلطی ک ــا تس ب
ــا  ــز ب ــی نی ــرداد ضیای ــطح، مه ــن س ــود. در همی ــک می‌ش ــی نزدی زندگ
ــد؛  ــان می‌ده ــی را نش ــر از کارگردان ــی فرات ــه، کیفیت ــر صحن ــور ب حض
حضــوری کــه حتــی در لحظــات افــت میزانســن، می‌توانــد تعــادل فنــی 
اجــرا را حفــظ کنــد؛ امــا متأســفانه ایــن کیفیــت بــالا در تمــام بخش‌هــا 
و  لحــن  بــا  بازیگــران  برخــی  محســوس  فاصلــه  نمی‌شــود.  تکــرار 
ــب  ــا، مخاط ــان اپیزوده ــرا می ــطح اج ــی س ــر و ناهمگون ــی اث ــان کل جه
ــه تماشــا  ــرود جابه‌جــا کــرده و یکدســتی تجرب ــان اوج و ف ــدام می را م
را خدشــه‌دار می‌کنــد. از ســوی دیگــر، موســیقی‌های نوســتالژیک 

به‌درســتی 
شــده‌اند  انتخــاب 

فضاســازی،  ابــزار  از  فراتــر  و 
را  تماشــاگر  جمعــی  حافظــه  از  بخشــی 
ــات آشــنا  ــد. اســتفاده از قطع ــال می‌کنن فع
مثــل کلیــدی کــه قفــل اتــاق خاطــرات 
کارنامــه  می‌گشــاید،  را  فراموش‌شــده 

ــت. ــر اس ــی اث ــی صوت ــی در طراح موفق
ــد  ــاش کرده‌ان ــل ت ــه عوام ــه مجموع ــه، گرچ ــی صحن ــد طراح در بع
ــم  ــف فراه ــای مختل ــان دهه‌ه ــیال می ــور س ــرای عب ــب ب ــتری مناس بس
کننــد، امــا گاهــی احســاس می‌شــود دکــور و تحــرک صحنــه آن 
جذابیــت بصــری و پویایــی لازم را ندارنــد و نتوانســته‌اند بــه خوبــی از 
پــس پشــتیبانی از ریتــم اپیزودیــک و متغیــر قصــه برآینــد. عنوان‌بنــدی 
ــاز چهــار  ــود« امتی ــا ب ــا »کار بســیار بســیار زیب ــد ســال پیــش« کــه ب »چن
امــا  عاشــقانه  رابطــه  همیــن  تیــوال گرفتــه، گویــای  در  را  پنــج  از 
نه‌چنــدان رضایت‌بخــش مخاطــب بــا اثــر اســت. اشــکان میرچــی، 
ــی  ــف اصل ــتی، ضع ــز در یادداش ــروه نی ــک گ ــکاران نزدی ــی از هم یک
ــش«  ــد ســال پی ــد اســت »چن ــد و معتق ــر می‌دان ــق اث را در شــروع ناموف
بهتریــن نوشــته‌ی کهبــد تــاراج نیســت. ایــن نظــر تخصصــی، اشــاره‌ای 
اســت بــه یــک شــکاف ســاختاری: آن‌قــدر متــن نمایــش بــرای القــای 
حــس »حــوادث ناگــوار در چهــل ســال اخیــر« کوشــیده کــه گاهــی از 

ــت. ــده اس ــل مان ــه‌ای غاف ــت صحن ــک و جذابی ــاع دراماتی اقن
امــا فــارغ از نقدهــای فنــی، »چنــد ســال پیــش« در مجمــوع اثــری 
ــر  ــات تئات ــه حی ــی ک ــژه در روزهای ــه وی ــت؛ ب ــع اس ــده و به‌موق ارزن
ــته  ــروه توانس ــه گ ــن ک ــت. همی ــه اس ــران رفت ــد و بح ــایه تردی ــر س زی
در مســیری منقطــع و فرســاینده، تمریــن و اجــرا را ادامــه بدهــد، خــود 
یــادآور مضمــون اصلــی نمایــش اســت. دوام آوردن حافظــه، دوام 
آوردن آدم‌هــا و دوام آوردن چراغــی کــه خامــوش شــدنش آســان‌تر 
ــی  ــروز احساس ــاگر ام ــه تماش ــدن آن ب ــت. دی ــش اس ــن ماندن از روش
آشــنا القــا می‌کنــد؛ حــس زندگــی کــردن در کشــوری کــه خاطــرات 
بزرگ‌تریــن  شــاید  و  خــورده  گــره  حادثــه  بــا  اغلــب  جمعــی‌اش 
ــه  ــت ک ــال‌هایی اس ــاره س ــب درب ــاندن مخاط ــر نش ــه فک ــش، ب موفقیت

نشــده‌اند. تمــام  امــا  گذشــته‌اند 
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بازسازی یک حافظه زخمی

روایتی  اپیزودیک از چند دهه پرحادثه تهران  
منتقد: مهدی صالحی
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از میان پربیننده‌ترین سریال‌های این روزهای نمایش خانگی، سه عنوان »بدنام«، »بی‌عاطفه« 
و »گل سنگ« در صدر جدول پر بحث‌ترین آثار قرار دارند. استقبال تماشاگران از این 
مجموعه‌ها نشان می‌دهد که قصه‌هایشان توانسته با بخش مهمی از جامعه ارتباط برقرار 
ترفندی جدید در  نه  این سه روایت پشت سرهم تکرار می‌شود،  اما آنچه در  کند؛ 
فیلم‌نامه‌نویسی است و نه بازتابی واقع‌گرایانه از زیست مردان این سرزمین. هر سه سریال، با 
فاصله‌ای نه‌چندان زیاد از هم تصویری عملاً یکسان از مردانگی موفق ساخته‌اند؛ مردی که 
حتماً باید چندین رابطه را هم‌زمان مدیریت کند، رازهایی از گذشته را پنهان دارد و توانایی 

فریب زن رسمی زندگی‌اش را به‌عنوان یک مهارت ضروری یدک بکشد.
در »بدنام«، عماد با بازی امیر آقایی که سال‌هاست در آثاری مثل »آقازاده« و »گناه فرشته« 
مکرراً چنین نقشی را بازی کرده نه فقط همسری رسمی و فرزندی دارد که یک ازدواج 
صیغه‌ای کاملاً مخفی را هم مدیریت می‌کند. دردناک‌تر از خود این فضا، عادی شدن آن 
است؛ تماشاگر دیگر از چنین معماری تعجب نمی‌کند، چون پیش‌تر در جای‌های دیگری 
هم آن را دیده است. فراتر از عماد، حاج ابراهیم با بازی حسن پورشیرازی در همین سریال 
چنان زن را به پایین‌ترین حد ممکن تنزل می‌دهد که از زن صیغه‌ای عماد به‌عنوان تضمین 
قرارداد مالی استفاده می‌کند. نه فقط پنهان‌کاری که تبدیل زن به یک کالا و وثیقه‌ی مالی؛ 
اینجا دیگر سخن از خیانت نیست، بلکه از حذف شدن کرامت انسانی زن است. در سوی 
دیگر، »گل سنگ« الگوی متفاوتی از همین ماجراست. ایرج، مردی که تمام تلاشش را 
برای خانه‌دار کردن خانواده به کار می‌گیرد، بعد از خرید خانه می‌فهمیم که صاحب قبلی 
این خانه، فریبا، زنی بوده با سابقه تن‌فروشی که پیش‌تر با او رابطه داشته است و در مستی، 
فخر می‌فروشد که »با صد تا از این فریباها« رابطه داشته. تمام تلاش او برای خانه‌دار کردن 

خانواده، در برابر زلزله‌ای به نام رازهای جنسی پیشینش فرو می‌ریزد.
اما رکورددار تکرار این الگو، بدون شک کامران با بازی رضا کیانیان در »بی‌عاطفه« است. 
او یکجا همسر رسمی دارد، یکجا زن صیغه‌ای مخفی با بازی مریلا زارعی و کودکی را به 
سرپرستی گرفته که به احتمال قوی در ادامه، همان بچه‌ی خود او از همین رابطه‌ پنهان از 
آب دربیاید. حتی فلش بک‌های سریال هم کامران را در حال صیغه کردن نشان می‌دهد، 
گویی در گذشته نیز همین الگوی کهنه تکرار می‌شده. شاید تلخ‌تر از همه، نقش بهرام 
رفیق پیر کامران است؛ همان کسی که قرار بوده تک مرد به‌ظاهر بی حاشیه‌ی قصه باشد، 

تازه او هم در جوانی چشمش به دنبال معشوقه‌ رفیقش بوده.
نتیجه‌ی کاوش در این سه روایت، تصویری است از مرد ایرانی که گویی جز چند زنی 
و دروغ و پنهان‌کاری، هیچ خصلت مثبت و جذاب دیگری برای پرداخت ندارد. مردها 
یا زن‌باره‌اند یا گذشته جنسی پنهانی دارند یا چند رابطه را هم‌زمان مدیریت می‌کنند. این 

الگوی تکراری را نمی‌توان به سادگی انعکاس واقعیت نامید چون اگر قرار است آیینه 
به دست جامعه گرفت، پس نیمه‌ی دیگر این آیینه کجاست؟ آن حجم از مردانی که 
بدون حاشیه با صداقت و تعهد زندگی می‌کنند چرا جایگاهی در این روایت‌ها ندارند؟ آن 
مردانی که شاید در قصه‌های پر تعلیق امروزی »جذاب« به نظر نرسند، اما ستون بی‌ادعای 

خانواده‌های واقعی این مملکت‌اند.
ابراهیم ایرج زاد، کارگردان »گل سنگ«، در توضیح رویکرد خود گفته این سریال وفادار 
به شرایط جامعه است و به جای افتادن در دام ملودرام‌های سطحی، به بازنمایی واقعیت 
نزدیک می‌شود. همین پافشاری بر شرایط جامعه است که جای سؤال دارد. اگر واقعاً 
جامعه چنین است که در این سه سریال نشان داده شده، پس روایت‌های وفادارانه دیگری 
هم باید باشند که تعهد و صداقت را نشان دهند. نبود چنین روایت‌هایی یعنی سازندگان، 

گرایشی گزینشی به واقعیت دارند.
البته نمی‌توان این نکته را نادیده گرفت که خیانت و چند رابطگی، ساده‌ترین ابزار برای 
خلق تعلیق، راز، بحران و گره‌های عاطفی دراماتیک است. یک فیلم‌نامه‌نویس می‌تواند 
با یک خط خیانت، چندین اپیزود را مملو از تنش و درگیری کند؛ اما خلق کشمکش از 
طریق تفاوت‌های طبقاتی، آرمان‌های نسل‌ها یا بحران‌های هویتی به مراتب تخصص و 
خلاقیت بیشتری می‌طلبد. پس این تکرار بیمارگونه نه از سر نیت بد که از سر تنبلی روایی 

و جذابیت آسان این مضمون برای جلب مخاطب و پلتفرم‌های پخش است.
نمایش خانگی در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین رسانه‌های داستان‌گویی در ایران 
تبدیل شده و نفوذش در شکل‌دهی به باورهای عمومی بسیار بیش از آن است که بتواند با 
این سادگی از کنار چنین مسئله‌ای بگذرد. وقتی در سه سریال پربیننده، همه مردان محوری 
یا خیانت می‌کنند یا گذشته‌ای پنهان دارند یا در حال مدیریت رابطه‌ای مخفیانه هستند، 
مخاطب ناخودآگاه به این نتیجه می‌رسد که این سرنوشت محتوم هر مردی است. پیامد 
آن برای زنان ایجاد ترس از خیانت به‌عنوان یک قاعده است؛ برای مردان جوان هم القا 
می‌شود که اگر می‌خواهی موفق و باهوش باشی، حتماً باید رابطه‌ پنهانی داشته باشی و اگر 
متعهد بمانی، سرانجام تو یا بیماری است یا فقر یا کسالت. نبود نمونه‌های جذاب از مردان 
وفادار در این آثار، به‌خودی‌خود به سم زدایی از وفاداری و صداقت در ذهن مخاطب 

منجر می‌شود.
این پایان‌بندی‌های تنبیهی از پیش طراحی‌شده که در قسمت‌های آخر برخی از این 
یا توبه می‌کند یا خودکشی  این مردها زندگی‌اش خراب می‌شود  از  سریال‌ها یکی 
می‌کند، واقعاً درمان‌کننده نیست. این مجوزگیری‌های حساب‌شده بیشتر از آنکه نشانی 
از باور درونی نویسنده داشته باشد، بوی ممیزی و الزام‌های نهادهای نظارتی می‌دهد؛ یعنی 
نویسنده جذابیت سریال را بر محور چنین شخصیت‌هایی می‌چرخاند و در انتها، مثل یک 
تیکه کاغذ اضافه، تنبیه را به ته خط می‌چسباند. این ریاکاری ساختاری نه تنها تأثیر مثبتی 
ندارد، بلکه توجیه‌کننده‌ پنهان تمام ساعاتی است که مخاطب با همان مرد زن‌باره، ذوق‌زده 

همراه شده است.

واقعیت یا کلیشه؟
 مردان زن‌باره  و حذف قهرمانان بی‌ادعا
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صنعــت ســینمای ایــران در هفته‌هــای اخیــر دســتخوش یکــی از بنیادی‌تریــن 
تغییــرات قیمت‌گــذاری در ســال‌های اخیــر شــده اســت. طــرح شناورســازی 
ــا شــعار حفــظ  بهــای بلیــت کــه از ۱۶ اردیبهشــت ۱۴۰۵ اجرایــی شــد، اگرچــه ب
ــه اجــرا  ــم ب ــد فیل ــد مــردم و در عیــن حــال پوشــش هزینه‌هــای تولی قــدرت خری
درآمــد، امــا بررســی آمارهــا و واکنــش مخاطبــان نشــان می‌دهــد کــه ایــن تغییــر 
بیــش از آنکــه ســینما را بــه خانــه مــردم بازگردانــد، معادلــه‌ای نگران‌کننــده را در 

گیشــه رقــم زده اســت.

قیمت تمام شده در روزهای نیم‌بها
ــه کلیــدی کــه در هیاهــوی اجــرای طــرح شناورســازی گــم شــده، واقعیتــی  نکت
ســاده امــا ناامیدکننــده اســت. قیمــت نیم‌بهــای روزهــای سه‌شــنبه و یکشــنبه 
عمــاً برابــر بــا قیمــت تمام‌بهــای ســال گذشــته اســت. بــر اســاس اعــام مســئولان، 
در روزهــای نیم‌بهــا، بلیــت ســینماهای مــدرن ۹۰ هــزار تومــان، ســینماهای ممتــاز 
ــود.  ــه می‌ش ــان فروخت ــزار توم ــک ۵۰ ه ــینماهای درجه‌ی ــان و س ــزار توم ۶۰ ه
ــه مــرز ۱۸۰ هــزار  ــا قیمت‌هــا ب ــاد و تعطیــات ام روزهــای پنجشــنبه، جمعــه، اعی

ــد. ــدرن می‌رس ــینماهای م ــان در س توم
ــرای تماشــای یــک  ــواده چهارنفــره ب ســؤال اینجاســت، ســال گذشــته یــک خان
فیلــم در ســینمای ممتــاز چقــدر پرداخــت می‌کــرد؟ پاســخ، حــدود 150 تــا 200 
ــن  ــر همی ــا اگ ــروز ام ــود. ام ــا ب ــم به ــواده در روز نی ــرای کل خان ــان ب ــزار توم ه
ــان  ــزار توم ــد 360 ه ــرود، بای ــه ســینما ب ــا ب ــای نیم‌به ــد در روزه ــواده بخواه خان
بپــردازد و اگــر روزهــای پایانــی هفتــه را انتخــاب کنــد، صورت‌حســاب بــه 720 
ــه‌ای  ــا هزین ــی ب ــح خانوادگ ــک تفری ــن از ی ــینما رفت ــد. س ــان می‌رس ــزار توم ه
متعــارف، بــه کالایــی تبدیــل شــده کــه بــرای بســیاری از خانواده‌هــا یــک 

ــود. ــوب می‌ش ــزرگ محس ــادی ب ــم اقتص تصمی
ایــن افزایــش قیمــت مســتقیم و بی‌واســطه، ســینما را از ســبد تفریــح خانواده‌هــای 
ــش  ــه پی ــئولان مربوط ــه مس ــب آنک ــد. جال ــارج می‌کن ــد خ ــط و کم‌درآم متوس
از ایــن تأکیــد کــرده بودنــد کــه هــدف از طــرح شناورســازی، حفــظ ســینما بــه 
ــن  ــت ای ــا واقعی ــت؛ ام ــوار اس ــی خان ــبد فرهنگ ــح در س ــن تفری ــوان ارزان‌تری عن
اســت کــه بــا ایــن قیمت‌هــا، دیگــر نمی‌تــوان ســینما را ارزان‌تریــن تفریــح 

دانســت.

آمارها چه می‌گویند، شوک افزایش قیمت به مخاطب

اگــر هــر تحلیلــی را کنــار بگذاریــم، اعــداد و ارقــام گویــای واقعیــت تلــخ هســتند. 
فروردین‌مــاه ۱۴۰۵، ســینماهای کشــور بــا افــت فاجعه‌بــار ۹۶ درصــدی فــروش و 
مخاطــب نســبت بــه فروردیــن ســال گذشــته مواجــه شــدند. آمــاری کــه نمی‌تــوان 
ــرف  ــوی مص ــبت داد. الگ ــگ نس ــس از جن ــدار پ ــرایط ناپای ــه ش ــط ب آن را فق
فرهنگــی جامعــه تغییــر کــرده و ســینما در اولویت‌هــای هزینــه‌ای خانواده‌هــا 

جایــگاه خــود را از دســت داده اســت.
نکتــه نگران‌کننده‌تــر، آمــاری اســت کــه از هفتــه اول اجــرای طــرح شناورســازی 
ــای  ــت در روزه ــت بلی ــش قیم ــم افزای ــه، علیرغ ــن هفت ــده. در ای ــت آم ــه دس ب
پایانــی هفتــه، تعــداد تماشــاگران ۲۳ درصــد کاهــش یافــت. در تعطیــات آخــر 
ــد، درحالی‌کــه  ــه بودن ــه ســینما رفت ــر ب ــل از اجــرای طــرح، ۵۰ هــزار نف ــه قب هفت
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــید؛ ب ــر رس ــزار نف ــه ۳۴ ه ــم ب ــن رق ــرح، ای ــرای ط ــس از اج پ
ــی  ــروش ریال ــش قیمــت، تماشــاگران خــود را از دســت داده و ف ــا افزای ســینما ب
ــت.  ــاگر اس ــری تماش ــداد کمت ــه تع ــتر ب ــار بیش ــل فش ــه، حاص ــراً افزایش‌یافت ظاه
فــروش ۶ فیلــم جدیــد پــس از ۵۵ روز بــه ۳۲ میلیــارد و ۴۵۶ میلیــون تومــان 
رســیده و تنهــا ۳۶۴ هــزار نفــر آنهــا را دیده‌انــد. ارقامــی کــه بــا صنعتــی پویــا و رو 

ــادی دارد. ــه زی ــه رشــد فاصل ب

هند: از سینمای دو نرخی تا سینمای رو به زوال
بــرای درک عمــق ماجــرا، شــاید ســودمند باشــد نگاهــی بــه تجربــه ســینمای هنــد 
بیندازیــم. کشــوری بــا ۴/۱ میلیــارد نفــر جمعیــت و صنعتــی کــه ســالانه بیــش از 
ــب آنکــه  ــروش دارد. جال ــارد دلار( ف ــش از ۱۶ میلی ــه )بی ــارد روپی ۱۳ هــزار میلی
ــک  ــه ی ــینما ب ــد: س ــرم می‌کن ــت‌وپنجه ن ــران دس ــابه ای ــی مش ــا معضل ــز ب ــد نی هن

کالای لوکــس تبدیــل شــده اســت.
ــرای  ــواده متوســط شــهری ب ــن اســت کــه یــک خان ــد ای ــی در هن ــت میدان واقعی
ــه  ــی ک ــی و پاپکورن ــای جانب ــدی، هزینه‌ه ــات ۱۸ درص ــره، مالی ــار نف ــت چه بلی
ــت  ــد بلی ــا ســنگین پیــش از خری ــی ام ــر از ناهــار اســت، محاســبه‌ای نامرئ گران‌ت
انجــام می‌دهــد. دیــوان عالــی هنــد اخیــراً هزینه‌هــای »سرســام‌آور« خــوراک در 
ســینماها را محکــوم کــرده اســت: پاپکــورن بــالای ۵۰۰ روپیــه، نوشــابه بــا چنــد 

ــه. ــری آب ۱۰۰ روپی ــی و بط ــت خرده‌فروش ــر قیم براب

بلیت ســینما قیمت  فزایش  ا
ر سبد خانوا بر  برا در  گیشــه  اقتصاد    

نویسنده: مهدی صالحی
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اما تفاوت عمده میان ایران 
قیمت‌گذاری  تنوع  در  هند،  و 

است.  نهفته  مخاطب  جذب  سیاست‌های  در هند، قیمت بلیت سینما در شهرها و 
و سالن‌های مختلف متفاوت است. متوسط قیمت بلیت در سطح ملی حدود ۱۳۰ 
روپیه است، اما این رقم تحت تأثیر شهرهای کوچک و روزهای تخفیف هفتگی 
قرار دارد. واقعیت شهری اما متفاوت است. PVR INOX، بزرگ‌ترین زنجیره 
سینمایی هند، متوسط قیمت بلیت ۲۵۴ روپیه در هر بلیت را گزارش کرده است. 

قیمت بلیت فیلم‌های پرفروش در دهلی و بمبئی گاه به ۲۳۰۰ روپیه نیز می‌رسد.

اقتصاد چندلایه در برابر اقتصاد یکسان
نقطــه تمایــز اساســی میــان ســینمای ایــران و هنــد، در نــگاه بــه مخاطــب و تنــوع 
قیمت‌گــذاری نهفتــه اســت. در هنــد، شــما می‌توانیــد بلیــت فیلمــی را از ۹۰ 
ــد  ــس چن ــالن‌های لوک ــه در س ــا ۲۳۰۰ روپی ــالن ت ــک س ــینمای ت ــه در س روپی
ــا هــر ســطح  ــه ایــن معناســت کــه هرکــس ب زنجیــره‌ای تهیــه کنیــد. ایــن تنــوع ب
ــه کنــد. روزهــای تخفیــف  ــه نحــوی می‌توانــد ســینما رفتــن را تجرب درآمــدی، ب
ــز جمعیــت نزدیــک  ــه‌ای« PVR INOX نی ــد »سه‌شــنبه‌های ۹۹ روپی ــژه مانن وی

ــاند. ــینما می‌کش ــه س ــه را ب ــر هفت ــه آخ ب
در ایــران امــا چنیــن تنوعــی وجــود نــدارد. ســینماها بــر اســاس کیفیــت ســالن به ســه 
ــاز و درجه‌یــک تقســیم شــده‌اند و قیمت‌هــا در سراســر کشــور  دســته مــدرن، ممت
کمابیــش یکســان اســت. ایــن یکسان‌ســازی قیمــت، پیامــد نامرئــی امــا مهمــی دارد: 
ســینما رفتــن بــرای ســاکنان شــهرهای کوچــک و محله‌هــای کــم برخــوردار عمــاً 
غیرممکــن می‌شــود. در حالــی کــه در هنــد، ســینماهای تــک ســالن ارزان‌قیمــت در 

محله‌هــای کارگــری و شــهرهای کوچــک هنــوز زنده‌انــد.
هــر دو کشــور امــا نشــانه‌های هشــداردهنده‌ای از بحــران مخاطب را تجربــه می‌کنند. 
در هنــد، طــی پنــج ســال گذشــته، متوســط قیمــت بلیــت تقریبــاً ۵۰ درصــد افزایــش 
یافتــه و تعــداد تماشــاگران تنهــا در یــک ســال گذشــته حــدود ۶ درصــد کاهــش 
داشــته اســت. یــک خانــواده هنــدی بــرای هزینــه یــک شــب ســینما رفتــن، می‌تواند 
یــک مــاه اشــتراک چند ســکوی پخش آنلایــن )OTT( تهیــه کند. همین محاســبه 

 ، ه د ســا

ســینماهای  صندلی‌هــای 
ــت. ــرده اس ــی ک ــد را خال هن

روزبــه‌روز  کــه  فاصلــه‌ای  در  خانواده‌هــا 
می‌شــود بیشــتر 

شــاید غم‌انگیزتریــن بخــش ماجــرا، تأثیــر ایــن تغییرات بــر مفهوم 
خانــواده محــوری ســینما باشــد. ســینما در فرهنــگ ایــران و هند، همیشــه 
یــک »تفریــح خانوادگــی« تعریــف می‌شــده اســت. پدربزرگ‌هــا و مادربزرگ‌هــا، 
ــه  ــار هــم در ســالن تاریــک ســینما لحظاتــی را تجرب ــدان، کن پــدر و مادرهــا و فرزن

ــه امکان‌پذیــر نبــود. ــد کــه در خان می‌کردن
امــا امــروز، ایــن تجربــه جمعــی در حــال نابــودی اســت. یــک خانــواده چهارنفــره در 
ایــران بــرای ســینما رفتــن در یــک روز معمولــی، بایــد نزدیــک بــه نیــم میلیــون تومان 
هزینــه کنــد. رقمــی کــه بــا حداقــل دســتمزد ماهانــه کارگــران فاصلــه نجومــی دارد و 

در مقابــل، می‌توانــد یــک مــاه هزینــه خــوراک خانــه را تأمیــن کنــد.
دولــت هنــد اخیــراً بــا طرح‌هایــی ماننــد کاهش مالیــات بــر بلیت‌هــای زیــر ۱۰۰ روپیه 
و تــاش بــرای تعییــن ســقف قیمــت بلیــت در ایالت‌هایــی ماننــد کارناتــاکا بــه مقابلــه 
بــا ایــن بحــران رفتــه اســت. در ایــران امــا عــاوه بــر افزایــش قیمــت، دو روزه شــدن 
روزهــای نیم‌بهــا نیــز نتوانســته خــأ عمیــق ایجادشــده را پــر کنــد. نــرخ نیم‌بهــا کــه 
مســاوی بــا قیمــت تمام‌بهــای ســال قبــل اســت، هیــچ انگیــزه واقعــی بــرای تماشــاگر 
ایجــاد نمی‌کنــد. ســینما از یــک تفریــح هفتگــی خانواده‌هــا بــه یــک »اتفــاق خــاص« 

بــدل شــده؛ رویــدادی کــه شــاید ســالی یکــی دو بــار بیشــتر رخ ندهــد.

جاده‌ای که به خروجی باریک ختم می‌شود
افزایــش قیمــت بلیــت ســینما در ایــران، تصویــر دقیقــی از یــک چرخــه معیــوب را 
نشــان می‌دهــد: ســینما بــرای جبــران کاهــش تماشــاگر ناشــی از شــرایط اقتصــادی و 
جنگــی، قیمت‌هــا را افزایــش می‌دهــد کــه خــود بــه کاهــش بیشــتر تماشــاگر منجــر 
ــته  ــذاری شکس ــمندانه قیمت‌گ ــت‌های هوش ــا سیاس ــر ب ــه، اگ ــن چرخ ــود. ای می‌ش
نشــود، ســینمای ایــران را بــه ســمت حــذف تدریجــی از ســبد فرهنگــی خانواده‌هــا 

ســوق خواهــد داد.
ــود  ــذاری و وج ــوع قیمت‌گ ــا تن ــد، ام ــت می‌کن ــابه حرک ــیری مش ــز در مس ــد نی هن
ســالن‌های ارزان‌قیمــت، هنــوز دریچــه‌ای از امیــد را بــرای قشــرهای کم‌درآمــد بــاز 
ــوزد: شــاید پاســخ  ــه بیام ــن تجرب ــد از ای ــران می‌توان نگــه داشــته اســت. ســینمای ای
بحــران، افزایــش یکســان قیمــت در همــه ســالن‌ها نباشــد، بلکــه ایجــاد پل‌هــای قیمتی 
متنــوع، ارائــه تخفیف‌هــای واقعــی و حفــظ ســینما بــه عنــوان فضایــی دموکراتیــک 
ــالن‌های  ــورت، س ــن ص ــر ای ــد. در غی ــه باش ــار جامع ــه اقش ــرای هم ــترس ب و در دس
ــران  ــهرهای ای ــی ش ــای فرهنگ ــن مکان‌ه ــه متروک‌تری ــه زودی ب ــینما ب ــک س تاری

بــدل خواهنــد شــد.





هفته نامه

دو نخــل طــای کــن پشــت ســرش اســت؛ جایــزه بــزرگ جشــنواره کــن را هــم 
ــم  ــن فیل ــا پنجمی ــه جشــنواره کــن بازگشــت ت ــه ب ــن هفت دارد. اصغــر فرهــادی ای
 Parallel( مــوازی«  »داســتان‌های  کنــد.  رونمایــی  را  فرانســوی‌زبان خــود 
Tales/Histoires parallèles(، آخریــن ســاخته کارگردانــی کــه بــه 
ــا  ــت، ام ــهره اس ــره ش ــی روزم ــای زندگ ــی در لایه‌ه ــای اخلاق ــت تعلیق‌ه روای
ایــن بــار بــا واکنش‌هــای متفــاوت و گاه ســردی روبــه‌رو شــده اســت. اســتندینگ 
اوویشــن ۵/۵ دقیقــه‌ای ســالن بــزرگ لومیــر آن هــم بعــد از فیلمــی دو ســاعت و 
ــر  ــا اســتقبال‌های پرشــور فیلم‌هــای پیشــین او کمت ــه‌ای،‌‌ در مقایســه ب بیســت دقیق

از حــد انتظــار بــود.
ــادی کــه از  ــود. فره ــت نب ــدان مثب ــای نه‌چن ــه نقده ــط محــدود ب ــا فق جنجــال ام
ــو  ــان لغ ــا زم ــرده ت ــد ک ــد و تأکی ــی نمی‌کن ــران زندگ ــر در ای ــال ۲۰۲۳ دیگ س
محدودیت‌هــا فیلمــی در کشــورش نخواهــد ســاخت، در نشســت خبــری فیلمــش 
موضعــی صریــح علیــه خشــونت در ایــران گرفــت و از تــراژدی دوگانــه مردمــش 
گفــت. ایــن حواشــی فــرا متنــی، فضــای اکــران فیلــم را بــه عرصــه‌ای دوپهلــو بــدل 
ــا مســائل سیاســی  ــده ب ــم تنی ــم در ه ــک فیل ــت ی ــی کــه کمــد موفقی کــرد؛ جای

ــود. ــش می‌ش کارگردان
امــا اصــل ماجــرا بــه خــود فیلــم بازمی‌گــردد. »داســتان‌های مــوازی« کــه 
ــت، در  ــکی اس ــان« کیشلوفس ــه »ده فرم ــم مجموع ــش شش ــتی آزاد از بخ برداش
ــا جابه‌جایــی  ــه عشــق« )فیلــم بلنــد همــان قســمت( ب ــگاه نزدیــک ب ــا »ن مقایســه ب
ــن  ــام ســیلوی را جایگزی ــه ن ــی، نویســنده‌ای میان‌ســال ب جنســیت شــخصیت اصل
ایــن  در  کلیــدی  نقشــی  هوپرت،‌کــه  ایزابــل  می‌کنــد.  قصــه  جــوان  پســر 
ــه‌ای  ــی حرف ــه زندگ ــمی ب ــن دوچش ــا دوربی ــد، ب ــا می‌کن ــادی ایف ــش فره آزمای
ــد،  ــد صداگــذار ســرگرم کار روی مســتندی حیات‌وحــش جاسوســی می‌کن چن
کســانی کــه شــامل دو بــرادر )ونســان کســل و پیــر نینــی( و همکارشــان )ویرژینــی 

ــت. ــیلوی اس ــه س ــروی خان ــان روب ــوند و استودیویش ــرا( می‌ش افی
ــرون  ــکی بی ــه کیشلوفس ــه از دل مجموع ــه‌ای ک ــا فیلم‌نام ــادی ب ــاوت فره ــا تف ام
آمــده، درهــم آمیختــن ســه لایــه واقعیــت، خیــال نویســنده و داســتانی اســت کــه 
ــد. ســاختار روایــت در  ــرای مردمک‌هــای قصــه می‌خوان پرســتارش )آدام بســا( ب
ــود  ــخصیت‌ها خ ــورد: ش ــره می‌خ ــم گ ــه ه ــت ب ــر دو جه ــا از ه ــن بزنگاه‌ه ای
درگیــر ایفــای نقــش داســتانی می‌شــوند کــه کســی دیگــر برایشــان نوشــته. دیویــد 
ــی، منتقــد هالیــوود ریپورتــر، در ارزیابــی دقیــق خــود فیلــم را »ســرگردان و  رون
ــق،  ــق تعلی ــه جــای خل ــد و معتقــد اســت روایــت ب خســته‌کننده« توصیــف می‌کن
مخاطــب را در یــک فراینــد خســته‌کننده دو ســاعته فرومي‌بــرد؛ امــا منتقــد 
ــم  ــریه فیل ــن نش ــی از ای ــدارد؛ در گزارش ــری ن ــن خوش‌بینانه‌ت ــز لح ــی نی ورایت

ــت. ــده اس ــاب ش ــده« خط ــیخته و گیج‌کنن »ازهم‌گس
ــل  ــه دلی ــادی را ب ــه فره ــتند ک ــدودی هس ــت مع ــای مثب ــر، بیل‌ه ــوی دیگ در س
ایــن جســارت و بــازی بــا مرزهــای ســاختاری ســتایش می‌کننــد. دیــدگاه 
ــا  ــازی ب ــرای ب ــه‌ای ب ــم را عرص ــرز، فیل ــا رویت ــو ب ــادی در گفت‌وگ ــود فره خ

ــد: »در  ــز بوده‌ان ــط قرم ــش خ ــین برای ــای پیش ــه در فیلم‌ه ــته ک ــی دانس فرمول‌های
ایــن فیلــم چیزهایــی هســت کــه قبــاً انجــام نمــی‌دادم و جــزو خطــوط قرمــز مــن 
بودنــد. از ایــن منظــر، تجربــه بســیار ارزشــمندی بــود.« امــا ایــن شــهامت نتوانســته 

ــد. ــس بده ــاوان کار خــود را پ ت
بزرگ‌تریــن نقطــه ضعــف فیلــم در »وزن« و »ملــودرام ســطحی« آن نهفتــه اســت. 
ــیر  ــت: »تفس ــس نوش ــتی در ایک ــایت IndieWire در پس ــش از س ــد ارلی دیوی
فرهــادی از کیشلوفســکی، »نــگاه نزدیــک بــه عشــق« را بــه یــک تلــه نــواز 
فرانســوی طولانــی تبدیــل می‌کنــد.« کینوپــرا نیــز بــا نقــدی تنــد فیلــم را کامــاً بــه 
ــت از آب  ــرای درس ــت لازم ب ــادی »ظراف ــد فره ــرد و می‌نویس ــاد می‌گی ــاد انتق ب
درآوردن ایــن آشــفتگی را نــدارد و تهدیــد خشــونت جنســی هــم ســرگرم‌کننده 
ــای  ــه ترفنده ــد، ب ــت ده ــردم اهمی ــه م ــه ب ــش از آنک ــت. frankly، او بی نیس
صــدای فولــی‌ ]افکت‌هــای صوتــی[ اهمیــت می‌دهــد.« فیلم‌اســتیج نیــز بــا وجــود 
پذیــرش جاه‌طلبــی روایــی اثــر، از موســیقی تکــراری و احساســاتی، فیلم‌بــرداری 

خنثــی و تدویــن ناموفــق آن انتقــاد کــرده اســت.
ــف و  ــن، تعری ــی از ددلای ــاً در گزارش ــت، مث ــای مثب ــان بیل‌ه ــی در می ــا حت ام
تمجیدهــا بیشــتر معطــوف بــه اجراهــای هوپــرت و فیلم‌بــرداری گیــوم دوفونتنــی 
)کــه بــا ســیال بــودن خــود قاب‌هایــی از پاریــس معاصــر می‌ســازد( اســت. نکتــه 
ــد. در  ــان دارن ــم اذع ــودن فیل ــار ب ــالت ب ــه کس ــز ب ــا نی ــی آن‌ه ــه حت ــب آنک جال
ــد کــه فیلــم را »تلــف  ــر از اس‌ســی‌ام‌پی می‌آی ســوی دیگــر انتقــادی بســیار تندت
ــت: »در  ــد اس ــد و معتق ــف می‌کن ــه« توصی ــان فرانس ــتعدادهای درخش ــردن اس ک
حالــی کــه اســتخوان‌بندی اثــر کیشلوفســکی در فیلــم باقــی مانــده، اثــری از تعلیــق 
ــن  ــگارش ای ــه ن ــوز در لحظ ــن تومیت ــایت رات ــه س ــب آنک ــت.« جال او در آن نیس

نقــد، امتیــاز مثبــت فیلــم را تنهــا ۲۵ درصــد ثبــت کــرده اســت.
ــی اســتادان مســلم ســینما هــم  فرهــادی در کــن ۲۰۲۶ نشــان داد کــه گاهــی حت
ــه  ــته« و »هم ــه »گذش ــوند. تجرب ــزش می‌ش ــار لغ ــی دچ ــن فرهنگ ــه بی در ترجم
می‌داننــد« نشــان داده بــود کــه او بــر انتقــال »معضــات اخلاقــی« از بســتر شــرقی 
بــه زبانــی ســینمایی مســلط اســت، امــا در »داســتان‌های مــوازی« او بیــش از حــد 
گرفتــار فــرم و ســاختارهایی شــده کــه نــه برگرفتــه از زبــان شــخصی‌اش هســتند 
ــگی‌اش را  ــداری همیش ــم ذات پن ــاس ه ــازه، احس ــای ت ــا ابزاره ــته ب ــه توانس و ن
ــاید  ــود، ش ــری ب ــردان دیگ ــر کارگ ــاخته ه ــر س ــه اگ ــی ک ــد. فیلم ــد کن بازتولی
ــره  ــادی گ ــر فره ــام اصغ ــا ن ــی ب ــا وقت ــد؛ ام ــوب می‌ش ــرام محس ــل احت ــری قاب اث
ــدی  ــک ناامی ــه ی ــل ب ــم تبدی ــدان ریت ــودن و فق ــالت‌بار ب ــن کس ــورد، ای می‌خ
ــن  ــه مهم‌تری ــق و اخــاق را ب جمعــی از ســینماگری می‌شــود کــه روزگاری تعلی
ــان همــه  ــود. در می ــدل کــرده ب ــری ســینمای معاصــر جهــان ب ســرمایه‌های تصوی
ــرای  ــز روشــن اســت: جســارت ب ــم، یــک چی ابهامــات اخلاقــی و ســاختاری فیل
شکســتن خــط قرمزهــای شــخصی، لزومــاً بــه معنــای خلــق هنــر مانــدگار نیســت.
ــده در  ــر ش ــای منتش ــاس نقده ــر اس ــد ب ــن نق ــم : ای ــح مه )توضی

ســایتهای معتبــر نوشــته شــده و الزامــا نظــر نگرانــده نیســت(

فرهادی؛  اصغر  زی«  موا ــتان‌های  س »دا
نه ــکنا ش ر  ساختا جاه‌طلبی  ــت  شکس

سال نهم 
شماره 306 
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ســـال ۲۰۱۷، در حـــراج کریســـتی نیویـــورک، تابلـــوی »ســـالوادور 
ــون و  ــغ ۴۵۰ میلیـ ــه مبلـ ــی بـ ــاردو داوینچـ ــه لئونـ ــوب بـ ــدی« منسـ مونـ
ـــته  ـــون شکس ـــه تاکن ـــوردی ک ـــت؛ رک ـــروش رف ـــزار و ۵۰۰ دلار ف ۳۱۲ ه
ــد و کارشناســـان بعدهـــا  ــی مانـ ــناس باقـ ــت. خریـــدار ناشـ نشـــده اسـ
در اصالـــت اثـــر تردیـــد کردنـــد؛ امـــا مهم‌تـــر از اصالـــت، نفـــس ایـــن 
رویـــداد بـــود: حراجـــی بزرگـــی کـــه در فضایـــی دراماتیـــک، رقابتـــی 
نفس‌گیـــر و غیـــاب شـــفافیت، تخمیـــن اولیـــه ۱۰۰ میلیـــون دلاری را بـــه 
ـــای  ـــرد حراجی‌ه ـــده‌ای از عملک ـــه، چکی ـــن صحن ـــاند. ای ـــر رس ـــار براب چه
بـــزرگ هنـــر در جهـــان اســـت: جایـــی کـــه هنـــر از قلمـــرو گالری‌هـــا 
و موزه‌هـــا بیـــرون میزنـــد و وارد قلمـــرو ســـفته‌بازی، ســـرمایه‌گذاری 
ــت:  ــن اسـ ــه ایـ ــن مقالـ ــی ایـ ــش اصلـ ــود. پرسـ ــویی می‌شـ و گاه پول‌شـ
ـــف  ـــی در کش ـــه نقش ـــت، چ ـــه اس ـــزرگ چگون ـــای ب ـــازوکار حراجی‌ه س
قیمـــت و شـــکل‌گیری حبـــاب ایفـــا می‌کننـــد و چـــرا بایـــد نســـبت بـــه 

جذابیت‌هـــای فریبنده‌شـــان هشـــیار بـــود؟
ــیس ۱۷۶۶(،  ــتی )تأسـ ــا کریسـ ــن آن‌هـ ــه مهم‌تریـ ــر کـ ــای هنـ حراجی‌هـ
ســـاتبیز )۱۷۴۴( و فیلیپـــس )۱۷۹۶( هســـتند در واقـــع بـــازار ثانویـــه آثـــار 
هنـــری را مدیریـــت می‌کننـــد. بـــر خـــاف گالـــری کـــه اثـــر را از 
اســـتودیوی هنرمنـــد بـــه اولیـــن خریـــدار می‌فروشـــد، حراجـــی محلـــی 
ـــدل  ـــده‌اند. م ـــداری ش ـــاً خری ـــه قب ـــت ک ـــاری اس ـــدد آث ـــروش مج ـــرای ف ب
ـــنده و  ـــی از فروش ـــت نهای ـــدی از قیم ـــت: درص ـــاده اس ـــا س ـــدی آنه درآم
ـــی  ـــراج معمول ـــک ح ـــد. در ی ـــت می‌کنن ـــدار دریاف ـــز از خری ـــدی نی درص
ـــا  ـــدود ۱۵ ت ـــدار ح ـــد و خری ـــا ۲۰ درص ـــدود ۱۰ ت ـــنده ح ـــتی، فروش کریس
ـــزار دلاری،  ـــر ۱۰۰ ه ـــک اث ـــی از ی ـــردازد؛ یعن ـــزد می‌پ ـــد کارم ۲۵ درص
ـــن  ـــد. ای ـــت کن ـــزد دریاف ـــزار دلار کارم ـــا ۴۰ ه ـــت ت ـــن اس ـــی ممک حراج
ـــای  ـــاد فض ـــا و ایج ـــی قیمت‌ه ـــزون نمای ـــرای ف ـــزه‌ای ب ـــار، انگی ـــود سرش س

ــاد می‌کنـــد. رقابتـــی کاذب ایجـ
امـــا ســـازوکار حـــراج فراتـــر از کارمـــزد اســـت. حراجی‌هـــا بـــا انتشـــار 

ـــرای  ـــی ب ـــای اختصاص ـــش نمایش‌ه ـــزاری پی ـــل، برگ ـــای مجل کاتالوگ‌ه
ــول  ــی حـ ــه تقدسـ ــلبریتی‌ها، هالـ ــوت از سـ ــد و دعـ ــداران ثروتمنـ خریـ
ــاً »بیـــن ۵۰ تـــا ۷۰ میلیـــون  اثـــر می‌ســـازند. تخمیـــن قیمـــت پایـــه )مثـ
ــود  ــته می‌شـ ــی گذاشـ ــد واقعـ ــر از حـ ــد پایین‌تـ ــه عمـ ــولاً بـ دلار«( معمـ
تـــا خریـــداران بیشـــتری را بـــه رقابـــت وادارد. در روز حـــراج، حضـــور 
ـــه  ـــت را ب ـــن، قیم ـــط تلف ـــت خ ـــا پش ـــالن ی ـــخت در س ـــدار سرس ـــد خری چن
ســـرعت بـــالا می‌بـــرد. ضربـــان قلـــب افزایـــش می‌یابـــد، چکـــش پاییـــن 
ـــن  ـــا ای ـــا آی ـــتیم؛ ام ـــد هس ـــوردی جدی ـــق رک ـــر خل ـــاهدی ب ـــد و ش می‌آی

ـــت؟ ـــی« اس ـــت »واقع قیم
ـــاب  ـــود. حب ـــاز می‌ش ـــه آغ ـــن نقط ـــاً از همی ـــت« دقیق ـــاب قیم ـــوم »حب مفه
ـــارات  ـــاس انتظ ـــر اس ـــی ب ـــک دارای ـــت ی ـــه قیم ـــرد ک ـــکل می‌گی ـــی ش زمان
غیرمنطقـــی از افزایـــش بیشـــتر در آینـــده تعییـــن شـــود، نـــه بـــر اســـاس 
ــه  ــاب را تغذیـ ــددی حبـ ــل متعـ ــر، عوامـ ــازار هنـ ــی آن. در بـ ارزش ذاتـ
می‌کننـــد. نخســـت، کمیابـــی مصنوعـــی: هـــر اثـــر هنـــری منحصربه‌فـــرد 
ـــدار  ـــد خری ـــر چن ـــت. اگ ـــدود اس ـــه( مح ـــنهاد )عرض ـــن پیش ـــت، بنابرای اس
ــت از  ــوند، قیمـ ــد شـ ــری علاقه‌منـ ــه اثـ ــان بـ ــور هم‌زمـ ــه طـ ــد بـ ثروتمنـ
ـــان  ـــوی ف ـــی تابل ـــی«: وقت ـــر ماتریس ـــر »اث ـــود. دوم، تأثی ـــارج می‌ش ـــدار خ م
هنرمنـــد رکـــورد میزنـــد، بقیـــه آثـــارش نیـــز جهـــش قیمـــت می‌کننـــد. 
ـــی  ـــداران واقع ـــت خری ـــا هوی ـــارن: حراجی‌ه ـــات نامتق ـــش اطلاع ـــوم، نق س
را پنهـــان می‌کننـــد و گاه خـــود فروشـــنده از طریـــق افـــراد نفـــوذی در 
ـــه  ـــوری ک ـــد ص ـــرد )خری ـــالا بب ـــت را ب ـــا قیم ـــد ت ـــرکت می‌کن ـــراج ش ح
بعـــداً فســـخ می‌شـــود(. چهـــارم، هجـــوم ســـرمایه‌های ســـرگردان: وقتـــی 
ـــزرگ  ـــای ب ـــد، پول‌ه ـــی دارن ـــی پایین ـــه بازده ـــهام و اوراق قرض ـــازار س ب

بـــه هنـــر پنـــاه می‌برنـــد و قیمت‌هـــا را از هـــر منطقـــی فراتـــر میراننـــد.
قطعی‌تریـــن مـــدرک بـــر وجـــود حبـــاب، ســـقوط‌های ناگهانـــی اســـت. 
ـــه کـــرد.  ـــاب عظیمـــی را تجرب ـــن حب ـــر ژاپ ـــازار هن در اواخـــر دهـــه ۱۹۸۰، ب
ــی  ــای نجومـ ــا قیمت‌هـ ــت را بـ ــار امپرسیونیسـ ــی آثـ ــرکت‌های ژاپنـ شـ
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به  ا  ر هنر  ــه  ن چگو تبیز  ســا و  یســتی  کر
ند؟ د کر تبدیــل  ن  تمنــدا و ثر ینــوی  ز کا

بدون عنوان اثر صادق تبریزی



ــاً  ــد؛ مثـ می‌خریدنـ
»پرتـــره دکتـــر گاشـــه« 
ـــت  ـــه قیم ـــوگ در ۱۹۹۰ ب ون گ
۸۲.۵ میلیـــون دلار فـــروش رفـــت. دو 
ـــار کســـری از قیمـــت  ـــان آث ـــن ســـقوط کـــرد و هم ـــد، اقتصـــاد ژاپ ســـال بع
قبلـــی بـــه فـــروش رســـیدند. حبـــاب انافتیهـــا در ۲۰۲۱ نیـــز مشـــابه بـــود: 
ـــون دلار در  ـــت ۶۹ میلی ـــه قیم ـــل )Beeple( ب ـــال از بپ ـــر دیجیت ـــک اث ی
ـــون  ـــر ۱۰ میلی ـــه زی ـــد ارزش آن ب ـــال بع ـــک س ـــد؛ ی ـــه ش ـــتی فروخت کریس
ـــال‌های ۲۰۱۰- ـــن در س ـــر چی ـــازار هن ـــر، ب ـــال دیگ ـــرد. مث ـــقوط ک دلار س

ـــان  ـــد و ناگه ـــر ش ـــه براب ـــی س ـــر چین ـــار معاص ـــت آث ـــه قیم ـــود ک ۲۰۱۲ ب
فروپاشـــید. در هـــر ســـه مـــورد، حراجی‌هـــای بـــزرگ جشـــن گرفتـــه و 
ـــرر  ـــال‌ها ض ـــرد س ـــداران خ ـــا خری ـــد، ام ـــته بودن ـــای کلان برداش کارمزده

ـــد. دیدن
ـــای  ـــی از کارکرده ـــت. یک ـــاب اس ـــر از حب ـــا فرات ـــی حراجی‌ه آسیب‌شناس
ـــه  ـــا ک ـــت. از آنج ـــی اس ـــرار مالیات ـــویی و ف ـــراج، پول‌ش ـــازار ح ـــک ب تاری
ـــات  ـــد و معام ـــه می‌مان ـــاً محرمان ـــندگان غالب ـــداران و فروش ـــت خری هوی
ـــال  ـــرای انتق ـــن ب ـــتری ام ـــا بس ـــود، حراجی‌ه ـــام می‌ش ـــنگین انج ـــدی س نق
پول‌هـــای کثیـــف فراهـــم می‌کننـــد. تخمیـــن زده می‌شـــود ســـالانه 
ــورت  ــر صـ ــای هنـ ــق حراجی‌هـ ــویی از طریـ ــارد دلار پول‌شـ ــا میلیـ ده‌هـ
ـــدودی از  ـــداد مع ـــر تع ـــز ب ـــا تمرک ـــا ب ـــر، حراجی‌ه ـــوی دیگ ـــرد. از س گی
هنرمنـــدان زنـــده یـــا مـــرده مشـــهور، تنـــوع هنـــری را محـــدود می‌کننـــد 
و بـــه حـــذف هنرمنـــدان نوظهـــور و فرهنگ‌هـــای حاشـــیه‌ای دامـــن 

می‌زننـــد.

بـــرای کاهـــش 
آســـیب‌های حراجی‌هـــا، 
ـــیون  ـــت. کمیس ـــد اول اس ـــفافیت کلی ش
بـــرای شناســـایی  قوانینـــی  اروپـــا و آمریـــکا 
ــع  ــزار دلار وضـ ــالای ۱۰ هـ ــات بـ ــی معامـ ــداران واقعـ خریـ
کرده‌انـــد، امـــا هنـــوز ناکافـــی اســـت. شـــفافیت در افشـــای ســـوابق 
ـــای  ـــت خریده ـــراج و ممنوعی ـــنده در ح ـــارکت فروش ـــدم مش ـــروش، ع ف
ــر  ــراج هنـ ــه حـ ــران کـ ــا ایـ ــور مـ ــت. در کشـ ــات اسـ ــوری از الزامـ صـ
منظـــم و معتبـــری وجـــود نـــدارد، بـــازار غیررســـمی آثـــار هنـــری مملـــو 
از دلالـــی و عـــدم شـــفافیت اســـت. تجربـــه حـــراج تهـــران کـــه از ســـال 
۱۳۹۱ برگـــزار می‌شـــود، اگرچـــه گامـــی مثبـــت بـــوده، امـــا هنـــوز بـــا 
اســـتانداردهای جهانـــی فاصلـــه دارد. بـــرای حرفـــه‌ای شـــدن، نیـــاز بـــه 
ـــی  ـــای تخصص ـــتقل و دادگاه‌ه ـــی مس ـــام ارزیاب ـــخت‌گیرانه، نظ ـــن س قوانی

حـــل اختـــاف حـــراج داریـــم.
ماننـــد شـــیطان وسوســـه‌انگیزی  بـــزرگ  نهایـــت، حراجی‌هـــای  در 
هســـتند: می‌تواننـــد ارزش یـــک اثـــر را بـــه شـــکلی افسارگســـیخته بـــالا 
ـــد.  ـــادآور و خطرناک‌ان ـــن حـــال اعتی ـــا در عی ـــد، ام ـــروت بیافرینن ـــد و ث ببرن
بـــرای هنرمنـــد، فـــروش در حـــراج بـــه معنـــای ورود بـــه اوج کارنامـــه 
ـــی  ـــبیه قهرمان ـــزی ش ـــراج چی ـــورد زدن در ح ـــدار، رک ـــرای خری ـــت. ب اس
در المپیـــک؛ امـــا بـــه یـــاد داشـــته باشـــیم کـــه حبـــاب می‌ترکـــد و تنهـــا 
اثـــر اصیـــل هنـــری - فـــارغ از قیمـــت لحظـــه‌ای‌اش - ارزشـــی جاودانـــه 
ـــاید  ـــت. ش ـــل آن نیس ـــری کام ـــه اندازه‌گی ـــادر ب ـــی ق ـــچ حراج ـــه هی دارد ک
ـــی  ـــا قیمت ـــید: آی ـــت و پرس ـــه گرف ـــراج فاصل ـــازار ح ـــد از ب ـــقراط‌وار بای س
ـــا  ـــه راســـتی ب ـــه، ب ـــی و دلالان شـــکل گرفت ـــر هیجـــان جمع کـــه تحـــت تأثی

حقیقـــت زیبایی‌شـــناختی اثـــر نســـبتی دارد؟

هفته نامه

سال نهم 
شماره 306 

پنجشنبه 1405/02/31
صفحه 11 - اقتصاد هنر

سقاخانه اثر صادق تبریزی



همیشه  سینما 
و  فرهنگ  از  آینه‌ای 
سرزمین  یک  جغرافیای 
رابطه  این  اما گاهی  است،  بوده 
از  فیلم‌ها  فقط  نه  می‌شود:  دوسویه 
مکان‌ها الهام می‌گیرند، بلکه خود مکان‌ها 
استاد  تبدیل می‌شوند. عباس کیارستمی،  اسطوره‌هایی زنده  به  فیلم شدن،  از  پس 
بی‌بدیل روایت سادگی‌های ژرف، با دوربینش به روستاهایی جان بخشید که کسی 
پیش از او به آن‌ها به‌عنوان مقصدی برای تماشا فکر نمی‌کرد. امروز، بیش از سه دهه 
پس از ساخت »سه‌گانه کوکر«، این پرسش مطرح است: چرا روستاهایی مثل کوکر 
و قهستان، با آن همه شاعرانگی بصری و اعتبار جهانی، هنوز به قطب‌های گردشگری 
فرهنگی تبدیل نشده‌اند؟ و مهم‌تر، چگونه می‌توان از این ظرفیت کم‌نظیر، هم برای 

حفاظت از میراث مکان‌ها و هم برای رونق اقتصاد محلی بهره برد؟

کوکر؛ روستایی که به خاطر سینما از دل زلزله برخاست
البرز قرار  کوکر، روستایی خشتی و پلکانی در شهرستان رودبار گیلان، در دامنه 
به  بلکه  چشمگیر،  توریستی  جاذبه‌های  خاطر  به  نه  را  روستا  این  کیارستمی  دارد 
دلیل سادگی و حقیقت زندگی در آن برگزید نخستین فیلم سه‌گانه، »خانه دوست 
دفترچه  دادن  پس  برای  که  است  کوکری  پسرک  روایت   ،)۱۳۶۶( کجاست؟« 
مرگبار  زلزله  می‌دود  زیتون  درختان  میان  در  پشته  روستای  تا  از کوکر  دوستش، 
۱۳۶۹ منجیل-رودبار، کوکر را تقریباً با خاک یکسان کرد، اما کیارستمی دوباره 
به همان مکان بازگشت و »زندگی و دیگر هیچ« )۱۳۷۰( را ساخت؛ فیلمی درباره 
پدر و پسر فیلم‌سازی که پس از زلزله، به دنبال بازیگران فیلم اول خود می‌گردند. 
»زیر درختان زیتون« )۱۳۷۳( هم حلقه پایانی این سه‌گانه خود ارجاع این سه فیلم، 
نه فقط یک داستان، بلکه یک زیست جهان منحصربه‌فرد را ثبت کردند. امروز، آن 
مسیر خاکی پرپیچ‌وخم و درخت زیتون تک‌روی تپه، برای هر علاقه‌مندی به سینما، 
یادآور سکانس‌های ماندگاری است که دیگر تکرار نمی‌شود. با این حال، کوکر 
هنوز یک مقصد توریستی رسمی نیست اگرچه مسافرانی کنجکاو گاه به آن سر 
می‌زنند، اما زیرساخت‌های اقامتی، راهنمای تخصصی و روایت منسجمی از »تجربه 
ندارد. در سوی دیگر جهان، روستایی مشابه در  این روستا وجود  کیارستمی« در 
نیوزلند، با نام »هابیتون«، سالانه نزدیک به شش‌صد هزار گردشگر را میزبانی می‌کند

قهستان؛ لوکیشن شاعرانه »باد ما را خواهد برد«

ر  استان د در  ایران،  دیگر  سوی 
دهستان  در  قهستان  روستای  کرمانشاه، 
کیارستمی  که  دارد  قرار  دینور(  )بخش  حَر 
را در آنجا  برد« )۱۳۷۸(  ما را خواهد  »باد  فیلم ونیزی 
فیلم‌برداری کرده است داستان گروه فیلم‌سازی که از تهران به 
این روستای کردنشین می‌آیند تا منتظر مرگ پیرزنی باشند، فرصتی شد 
برای ثبت معماری پلکانی و کویری، بادگیرها و کوچه‌پس‌کوچه‌های گلی 
که در هیچ جای دیگری نمی‌توان نظیرشان را یافت. کیارستمی در این فیلم، فضای 
قهستان را نه به‌عنوان بک‌گراند، بلکه به‌مثابه شخصیتی ساکت و شاهد در روایت 
قرار می‌دهد. نام فیلم هم برگرفته از شعر فروغ فرخزاد است که بر شاعرانگی همان 

فضا می‌افزاید 
نام  با  دست‌کم  کوکر  نیست.  روشن  چندان  امروز  قهستان  وضعیت  همه  این  با 
کیارستمی پیوند خورده و گاه در گزارش‌های خبری از آن یاد می‌شود؛ اما قهستان 
تقریباً ناشناخته باقی مانده است. هیچ تابلوی راهنمایی، هیچ تور تخصصی و هیچ 
مرجعی، علاقه‌مندان سینما را به این روستا هدایت نمی‌کند. فیلمی که در ونیز جایزه 
بزرگ هیئت داوران را دریافت کرده است، لوکیشن‌اش در سرزمین خودش گم 

شده.

تجربه جهانی؛ زمانی که دوربین به اقتصاد جان می‌بخشد
در سطح جهان، »گردشگری فیلم« صنعتی سودآور و اثبات‌شده است. نیوزلند پس 
از موفقیت سه‌گانه »ارباب حلقه‌ها« و »هابیت«، درآمدی سالانه میان ۵۰ میلیون تا ۵۰۰ 
میلیون دلار از همین طریق به دست آورد و هابیتون تنهایی ۶۰۰ هزار بازدیدکننده در 
سال جذب می‌کند در بریتانیا، لوکیشن‌های سریال »دونتون ابی« حدود ۱۷۲ میلیون 
پوند اقتصاد محلی را جابه‌جا کرده‌اندو تورهای راهنما در روستای بمَپتون تا ۵۰۰ 

پوند برای هر گردشگر هزینه دارد
تفاوت اساسی این کشورها با ایران، نه در کیفیت لوکیشن‌ها، بلکه در »نظام منسجم 
روایت و بازاریابی« است. آن‌ها می‌دانند که یک مکان فیلم شده، »میراث فرهنگی 
اقتصادی و  به جریان  را  نکنی و آن  از آن محافظت  اگر  میراثی که  زنده« است؛ 

اجتماعی مردم محلی پیوند نزنی، به‌مرور از حافظه جمعی محو خواهد شد.

ایران؛ ظرفیتی ناشناخته و فرصتی از دست رفته
تحلیل‌های دانشگاهی نشان می‌دهد که گردشگری فیلم در ایران در »مراحل اولیه« 
قرار دارد هرچند عواملی مانند وجود شهرک‌های سینمایی، ساخت فیلم‌های تاریخی 
در لوکیشن‌های واقعی و دقت فیلم‌سازان در انتخاب مکان‌ها می‌تواند به رونق آن 
کمک کند، موانع جدی سر راه است: نبود مرکز معرفی و فروش لوکیشن، کمبود 
تورهای تخصصی و از همه مهم‌تر، »ناشناخته بودن« خود این نوع گردشگری برای 

عموم مردم و سرمایه‌گذاران 
در برخی موارد معدود، گام‌های امیدوارکننده‌ای برداشته شده است. خانه تاریخی 
دهبان در بندر انزلی که لوکیشن فیلم »ماهی‌ها عاشق می‌شوند« بود، در فهرست آثار 
ملی به ثبت رسیده است در اصفهان نیز نقشه لوکیشن‌های فیلم‌های سینمایی به‌عنوان 
بخش خصوصی  همچنین  رونمایی شده  سازی گردشگری  ماندگار  برای  ابزاری 
نیز گاه تورهایی با محوریت کیارستمی برگزار کرده، مثل تور لواسان به مناسبت 
هشتادمین زادروز این کارگردان با این حال، این تلاش‌ها هنوز خُرد و پراکنده است 

و به یک »جنبش ملی« تبدیل نشده.

؛  ــتان« »قهس تا  »کوکر«  ز  ا
پنهان  ــای  گنجینه‌ه
یی  ــینما س گردشگری 

یران ا
نویسنده: مهدی صالحی
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